
 روايت زندانهای جمهوری اسلامی از زبان زندانيان سياسی
 )آزاده -آذر کلاه ، ب -ب(

 يادهای زندان
 

ا   ن ب ه اي ابی ک م ،  رکت ده اي ما برگزي ام دارد   برای ش دان ن ای زن اب  ياده ن کت   اي
اطرات  لامی   )ف آزاد( خ وری اس دانهای جمه تاز زن ار .اس  1362 او دربه

الش، د خردس دبافرزن ط پاس تگير ان در توس زلش دس الها در ر من ده و س ش
دانهای يراز ( زن اد ش ادل آب ن وع ود ) اوي ی ش يده م د کش ه بن ابش ف آزاد.ب  در کت

 ، کودکانی می نويسد که همراه مادرانشان در سلولهای تاريک ونمور     جمله، از از
وند  ی ش دانی م د    . زن ان از بلن ام مادرش نيدن ن ا ش ه ب د ک انی ميگوي و  از کودک گ

از                 رنگشان می پرد   ه ب تن او ب انع رف وبا گريه و گرفتن پاهای مادر سعی داشنتد م
د پي  شکنجه شده و پاهای کودکان معصومی ياد ميکند که  از .جويی شوند    ی چ  بان

ان             ماد ه    ر را در آغوش گرفته ومی بوسند واز بازی های غم انگيز آن د ک  :  ميگوي
                 ».....وپاهای هم ديگر را پماد می زدند و باند پيچی می کردند ، « 

دتی              1376در تابستان کتاب  اين   دانيان سياسی عقي ه   در پاريس توسط انجمن زن ب
  .چاپ رسيده است 

   
 iran_a500@yahoo.fr .برای تماس می توانيد با آدرس زير با ما مکاتبه کنيد 
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